
 انتخاب مديريت بانك جهاني با كدامين روش؟

و پژوهش هاي بازرگاني  محسن شريعتي نيا، عضو هيات علمي موسسه مطالعات

 شاتا-باشگاه خبرنگاران جوان

بانك جهاني را مي توان يكي از مهمترين نهادهاي مجموعه موسوم به برتن وودز دانست، زيرا اين

و نيز ارائه كمك ها به نهاد تاثيرگذارترين نقش را در سياس تگذاري بين المللي در مورد توسعه

اي ايناز. كشورها داشته است و شكل دهي با دستور كار آن واجد اهميت ويژه رو مديريت اين نهاد

يك. بوده است و در راس آن همواره به طور تاريخي ايالات متحده هميشه اين نهاد را مديريت كرده

، براي نخستين بار در تاريخ بانك جهاني، نامزدهاي ديگري 2012در سال اما. آمريكايي بوده است

، از سوي برخي كشورهاي در حال توسعه بود غير از كانديدايي كه دولت ايالات متحده معرفي كرده

مورد حمايت كانديداي جيم يونگ كيمگرچه. براي به دست گرفتن مديريت اين نهاد معرفي شده اند

و از اول جولاي به ايالات متحده  مديريت اين نهاد را بر عهده 2012رياست اين نهاد برگزيده شده

، اما نفس اقدام كشورهاي در حال توسعه براي شكستن يك سنت ديرپا از اهميت خواهد گرفت

. تحليلي برخوردار است

د و اينكه كشورهاي در حال توسعه درخواست مديريت يكي از مهمترين نهادهاي بين المللي را ارند

مهمتر آنكه چنين ظرفيتي در خود مي بينند بيش از هر چيز ريشه در نقش رو به گسترش آنان در 

در. اقتصاد جهاني دارد يكي از روندهاي كليدي اقتصاد جهاني در دو دهه اخير خيزش كشورهاي

غ ، روندي كه پس از بحران مالي اخير در و تجارت جهاني بوده است رب حال توسعه در اقتصاد

كشورهاي در حال توسعه دو سوم رشد اقتصاد جهاني در پنج سال. سرعت بيشتري گرفته است

افزون بر اين، اين كشورها به منبع توليد ايده هاي اقتصادي، مدل هاي. گذشته را ايجاد كرده اند

و حتي كمك هاي خارجي تبديل شده اند به. توسعه، سرمايه  به عنوان نمونه ميزان كمك هاي چين

از مجموع كمك هاي بانك 2010عنوان يك كشور در حال توسعه به كشورهاي آفريقايي در سال

. جهاني بيشتر بوده است



و آفريقاي جنوبي كه به ين مبنا كشورهاي در حال توسابر عه بويژه بازيگراني چون برزيل، هند، چين

نوعي نقش رهبري اين مجموعه را در نهادهاي بين المللي بر عهده دارند، استدلال مي كنند كه 

واقعيات قدرت در اقتصاد جهاني امروز نسبت به دوراني كه نهادهاي برتن وودرز شكل گرفتند كاملا 

م.متفاوت شده است نظر اين كشورها نهادهاي حكمراني جهاني بايد خود را با واقعيات جديد از

قدرت در اقتصاد جهاني تطبيق دهند در غير اين صورت به مجموعه هاي نامربوطي در اقتصاد جهاني 

و صندق بين المللي پول. تبديل خواهند شد اين كشورها اصرار دارند كه تعيين رياست بانك جهاني

و نه مليت باشدبايد بر مباني شا در. يستگي البته اين نهادها نيز به خواست كشورهاي در حال توسعه

و تغييراتي در نحوه مديريت اين نهادها صورت داده اند در. برخي زمينه ها توجه كرده به عنوان مثال

از 2010سال  به44بانك جهاني سهم كشورهاي در حال توسعه در هيات مديره اين بانك را درصد

اما در مورد تغيير شيوه سنتي تعيين رياست اين نهادها، كشورهاي. درصد افزايش داد49ود حد

در مورد. توسعه يافته همچنان در برابر خواست كشورهاي در حال توسعه مقاومت نشان مي دهند

نيز مباحث مشابهي شكل گرفت اما در نهايتيك 2011تعيين رييس صندوق بين المللي پول در سال 

شدار .وپايي به رياست اين نهاد برگزيده

در آينده اي ميان مدت احتمالا كشورهاي در حال توسعه با توجه به نقش روزافزون آنان در اقتصاد

البته اين كشورها گزينه هاي ديگري. جهاني در مديريت اين نهادها مشاركت بيشتري خواهند داشت

و آن شكل دهي نهادهاي برزيل، روسيه،هند،(گروه بريكس. جديد است را نيز پي گيري مي كنند

و آفريقاي جنوبي به. در نشست اخير خود موضوع تاسيس بانك بريكس را مطرح كرده اند) چين

بيان خلاصه اگر كشورهاي توسعه يافته در مديريت اقتصاد جهاني سهم بيشتري براي جهان در حال

جهاني با بحران مشروعيت رشد يابنده توسعه قائل نشوند نه تنها ساختارهاي موجود حكمراني

در حكمراني جهاني شكل را مواجه خواهند شد بلكه كشورهاي در حال توسعه ساختارهاي رقيبي 

و در راس آنها. خواهند داد بنابراين احتمالا در آينده اي ميان مدت در ساختار نهادهاي برتن وودز

. بانك جهاني تغييرات بيشتري شاهد خواهيم بود


